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در امتداد تاریکی�

آشیانه ای در مسیر توفان!
غرور بیجــا و قهرهــای مکرر همســرم بــه جایی رســید کــه دیگر نمی توانســتم 

رفتارهای ســرد و بی روح او را تحمل کنم به همین خاطر وقتــی زن جوانی را به 

عنوان مسافر سوار خودرو کردم ،ناگهان او هم سفره درددل هایش را گشود ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان،جوان 27 ســاله ای که در پی شکایت 

همســرش به مرکز انتظامی احضار شــده بود با بیان این که یک اشــتباه ســاده 

آشیانه ام را در مسیر توفان قرارداده است به مشاور کلانتری گلشهر مشهد گفت: 

در یکی از مناطق حاشیه ای شهر به دنیا آمدم و تا مقطع دیپلم درس خواندم تا این 

که همه خواهران و برادرانم ازدواج کردند و من هم عازم خدمت سربازی شدم. 

پدرو مادر مــن نیز ماننــد همــه زوج ها گاهــی با یکدیگر مشــاجره هــای لفظی 

داشتند اما زندگی خوبی داشتیم. پدرم که به شغل خواربار فروشی مشغول بود 

مدام تاکید می کرد که من نان حلال به شــما دادم ،نکند روزی مســیر خلاف و 

خلافکاری را در پیش بگیرید!

خلاصه بعد از پایان خدمت سربازی در فروشگاه پدرم کار می کردم تا این که به 

پیشنهاد او به خواســتگاری دختر یکی از دوســتانش رفتم. با اجازه بزرگ ترها 

چندبار با سمیرا بیرون رفتیم و گاهی نیز در خانه آن ها باهم معاشرت می کردیم 

و بالاخره بعد از 2ماه پای ســفره عقد نشســتیم ولی »ســمیرا« یــک خصوصیت 

اخلاقی بــدی داشــت آن هم این کــه خیلی مغــرور بود و بــا هر موضــوع پیش پا 

افتاده ای قهر می کرد به گونه ای که این قهر و آشتی ها گاهی بیشتر از یک هفته 

نیز طول می کشــید.حتی غرورش اجازه نمی داد که بگوید پســر خردســالمان 

شیرخشک و یا پوشــک ندارد! واقعا از این رفتارهای او خســته شده بودم که در 

یکی از همین روزها هنگامی که به خانه مادرم می رفتم دربین راه زن مســافری 

را درحالی سوارکردم که تلفنی با مادرم درددل می کردم. آن زن وقتی ماجرای 

آشفتگی زندگی مرا شنید گویی دردمند مشترکی پیدا کرده است. بنابراین او 

هم از مشکلات زندگی خودش گفت که با همسرش و خانواده او اختلاف دارد. 

آن روز »کبری«شماره تلفن خودش را به من داد و این گونه روابط تلفنی وپیامکی 

ما شــروع شــد تا این که فهمیدم با آن زن در یک محله زندگی می کنیم. من هم 

چندبار به درخانه او رفتم و درون خودرو باهم صحبت مــی کردیم. در این میان 

یکی از همسایگان که متوجه ارتباط ما شــده بود،ماجرا را به همسرم اطلاع داد 

و درگیری های ما شدت گرفت تا جایی که خانواده ها نیز در جریان قرارگرفتند 

و انکارهای مــن نیز فایده ای نداشــت. هرچه تلاش کردم تا به همســرم توضیح 

بدهم که من اشتباه کرده ام و تنها به خاطر یک ندانم کاری زندگی ام را به آستانه 

نابودی کشانده ام ولی بازهم نشد و او از من شکایت کرد حالا هم خیلی پشیمانم 

اما ای کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی اســت بــا راهنمایی هــای تجربی 

ســرهنگ ابراهیم عربخانی)رئیس کلانتری گلشــهر مشــهد(تلاش تخصصی 

مشــاور و مددکار اجتماعی برای جلوگیری از طلاق این زوج در مرکز انتظامی 

آغاز شد.

براساس ماجراهای واقعی در زیر پوست شهر

 دسیسه هولناک دزدان مخوف فاش شد

 شیرینی ازدواج؛شگرد نارفیق بی رحم برای سرقت با آبمیوه سمی!

اقامت »تبهکار خانه به دوش«در زندان!
سیدخلیل سجادپور-یک تبهکار حرفه ای که مجموعه 
ای از ســوابق خلافــکاری را در پرونده ســیاه خــود دارد، 

درحالی با هوشیاری نیروهای کلانتری شهیدنواب صفوی 

مشهد دستگیرشد که با شگرد عجیبی به اموال شهروندان 

دستبرد می زد. به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 

چندروز قبل نیروهای گشت نامحسوس که با دستورهای 

محرمانــه ســرهنگ حســین مومنی)رئیــس کلانتــری 

شهیدنواب صفوی( تحقیقات گسترده ای را برای ریشه 

یابی جرایم و شناسایی مجرمان آغاز کرده بودند، ناگهان 

در یکی از خیابان های بولوار وحدت به جوان34ساله ای 

برخوردند که چمدان مســافرتی ســنگینی را روی دوش 

گرفته بود و به سختی آن را حمل می کرد. ماموران که به 

چمدان مذکور مشکوک شده بودند، با فرضیه احتمالی 

سرقت به سوی آن جوان رفتند و در بررسی حیرت انگیز 

از درون چمدان، دســتگاه جــوش،گان و کابل های برق 

را به همراه یک دســتگاه گوشــی تلفن مســروقه کشــف 

کردند. بنابراین خیلــی زود، متهم مذکور بــه نام»و-ک« 

مورد بازجویی قرارگرفت و مشخص شد این جوان معتاد 

مجموعه ای از سوابق کیفری مانند کلاهبرداری، سرقت 

از مغازه،کش وروزنی، برداشت اینترنتی از حساب های 

بانکی مردم، خرید و فروش موادمخــدر و... را در کارنامه 

سیاهش دارد و در شهرهای مختلف کشور بارها دستگیر 

شده اســت. این دزد شیشــه ای ضمن اعتراف به سرقت 

دســتگاه جوش و کابل ها، به دستبرد 4دســتگاه موتور و 

ژنراتور برق نیز اقرارکرد که3دســتگاه از موتور برق های 

سرقتی با تلاش نیروهای تجسس کشف شد. ازسوی دیگر 

و با توجه به اهمیت این پرونده سرقت، گروهی تخصصی از 

افسران کارآزموده به سرپرستی سرهنگ سلطانی)رئیس 

دایره تجســس کلانتری نواب صفوی( واردعمل شــدند 

و شــگردهای عجیــب متهــم را درحالی فــاش کردند که 

مشــخص شــد او ســرقت های زیادی در دیگر شهرهای 

خراســان رضوی ازجمله فریمان ، گلبهار، نیشــابور و... 

انجام داده است.این تبهکار حرفه ای اعتراف کرد با اسنادو 

کارت های هویتی سرقتی، اموال مردم را اجاره می کرده 

و سپس آن ها را به فروش می رســانده که تاکنون7تن از 

شاکیان در شهرهای مختلف کشــور شناسایی شده اند. 

بنابراین گزارش، بررســی های بیشتر درحالی با نظارت 

مستقیم رئیس کلانتری ادامه دارد که دزد خانه به دوش 

با دستور مقام قضایی روانه زندان شد. 

شگرد سارق حرفه ای کشور در مشهد لو رفت

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

 مــرد جوانی کــه با همدســتی 

یک زن غریبه و با شگرد تعارف 

شیرموزهای سمی به بهانه شــیرینی ازدواج ،دوست 

خودش را بیهوش کرده و به اموال منزل وی دستبرد زده 

بود،در حالی تحت تعقیب پلیس قرارگرفت که زن43 

ساله پرده از ماجرای این سرقت هولناک برداشت.

بــه گــزارش اختصاصــی خبرنــگار ارشــد روزنامــه 

خراســان،چندروز قبــل مردی سراســیمه خــود را به 

کلانتری شــفای مشــهد رســاند و در حالی که مدعی 

بود از مرز»مرگ «به زندگی بازگشته است راز دستبرد 

نارفیق خیانتکار به اموال منزلش را فاش کرد. او به افسر 

کارآزموده تجســس گفت:حدود8ماه قبل با مرد 40 

ساله ای به نام »ح-ی«آشنا شدم که مردی سابقه دار و 

خلافکار بود و سابقه کیفری سرقت هم داشت.با وجود 

این با هم دوست شدیم و او به بهانه های مختلف به منزل 

من رفت وآمد می کرد اما او چند شب قبل به همراه یک 

زن غریبه در حالی قدم به خانه ام گذاشت که پاکتی شیر 

و 2 کیلو موز را دردست داشت. »ح«مدعی شد با آن زن 

به تازگی ازدواج کرده است واکنون قصد دارد شیرینی 

ازدواجش را به من بدهد! طولی نکشید که آن ها موزها 

را در آب میوه گیری انداختند و شیرموز درست کردند . 

من هم که تصور می کردم رفیق سابقه دارم سر و سامان 

گرفته است با خوشحالی شیرموزها را سرکشیدم ولی 

حدود 10دقیقــه بعد طــوری بیهوش شــدم که دیگر 

چیزی به خاطر ندارم. بعد از گذشت بیش از 5ساعت 

از این ماجرای هولناک،در حالی که ســردرد عجیبی 

داشــتم ،چشــمانم را باز کردم و تازه فهمیدم که آن ها 

بسیاری از لوازم منزل مانند تلویزیون 50اینچ،ساعت 

عتیقه،زعفران،انگشتر عقیق و ... را سرقت کرده و از 

خانه ام گریخته اند ...

گزارش روزنامه خراسان حاکی است در پی ادعاهای 

ایــن مرد مــال باختــه ،بی درنــگ گروهــی تخصصی 

از افســران زبده دایره تجســس بــا دســتورهای ویژه و 

راهنمایی های تجربی سرگرد احسان سبکبار)رئیس 

کلانتری شــفا(ماموریت یافتنــد تا به ریشــه یابی این 

پرونده عجیب ســرقت بپردازنــد. بنابرایــن نیروهای 

کارآزموده تجســس با بهــره گیری از تــوان اطلاعاتی 

و فناوری های نوین پلیســی به ســرنخ هایــی از پاتوق 

مخفی»ح«رسیدند که بررســی های مقدماتی نشان 

داد یک زن جوان نیز درآن پاتوق حضور دارد . به همین 

دلیل فرضیه با دسیسه ازدواج حیله گرانه قوت گرفت 

و نیروهای انتظامی با کســب مجوزهای قضایی وارد 

پاتوق مذکور در کوی سیدی مشهد شدند . آن ها زن 43 

ساله ای به نام »آمنه«را در این پاتوق دستگیر کردند اما 

از »ح-ی«خبری نبود.این زن جوان که به مقر انتظامی 

منتقل شده بود،در بازجویی ها گفت:»ح«از مدتی قبل 

به این پاتوق رفت وآمدداشت ولی شب قبل با هم دعوا 

کردیم و او هم با حالت قهر پاتوق را ترک کرد.

بنابرگــزارش روزنامــه خراســان ،این متهــم در ادامه 

بازجویی ها وقتی همه راه های انکار را بسته دید به ناچار 

لب به اعتراف گشود و پرده از ماجرای سرقت با آبمیوه 

سمی برداشت. او گفت:آن شب برای سرقت به منزل 

دوست »ح«رفتیم و دربین راه شیرموز خریدیم سپس 

با نقشه »ح«درون شــیرموزها مواد بیهوشی ریختیم و 

زمانی که او بیهوش کف اتاق افتاد لوازم و اموال منزلش 

را به سرقت بردیم اما اکنون هیچ اطلاعی از »ح«ندارم و 

نمی دانم اجناس مسروقه را کجا برده است ! ...

این گزارش حاکی است بررسی های بیشتر نیروهای 

تجسس کلانتری شفا برای دستگیری متهم فراری و 

کنکاش در ماجرای سرقت نارفیق بی رحم با دسیسه 

»شیرینی ازدواج «ادامه دارد.
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